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أ

پیشگفتار
ام بر طبق ذات و سرشت خویش دلبستگی روحی و درونی خاصی با معطّرات داشته الایبشر از قدیم

مشام جان و دل را ها و گیاهانی خوش عطر و رایحه حضور داشتند کهاست و کنار زندگی بشر گل
هاي کهن بر همه مردم آشکار بوده است و رد پاي اهمیت و ارزش گل از زمان.دادندنوازش می

امروزه نیز مشمومات و عطریات در .ها بر جاي مانده استمعطّرات در تمام آداب و رسوم فرهنگ
ن خوش رنگ و بو هستند ها و ریاحیشود، هنوز که هنوزه این گلبسیاري مراسم و مناسک دیده می

ها و باشند و بسیاري از باغي فضا پیرامون زندگی میها و اعیاد و زیبا کنندهي جشنکه آراینده
.کنیمهاي معطّر، نام گذاري میهاي خود را بر اساس نامبوستان

یب شود که از ترکآید، گفته میي بوستان که در معناي گلزار و گلستان میاصلاً در باب واژه
ستان شکل یافته است و بستان نیز که + آید بو ي بوستان که در معناي گلزار و گلستان میواژه

).بیست: 1372رنگچی، (هاي خوش بو در آن باشد در معناي جایی است که گل.مخفّف آن است

ه توجه اي است که بشر براي معطّرات قائل بوده است کالعادهتمام این موارد بیانگر اهمیت فوق
هاي ي فراوان از آنان در عرصهها و گیاهان معطّر، موجب گسترش و بهرهخاص و ویژه او بر گل

هاي طبی مختلف زندگی چون فرهنگ و سنن، آداب و رسوم، دین و مذهب و بسیاري از درمانگري
از لحاظ باب بررسی و پژوهش بر این گیاهان و دریافت تنوع بسیار آنان؛ چه .و پزشکی شده است

ها و گیاهانی که هر گل.ظاهري و چه خواص درمانی، خداوند رحمان را بیش از پیش باید شاکر بود
کدام رنگ و شکل و عطري خاص دارند و از هر کدام از آنان، در درمان دردهاي روحی و جسمی 

.توان بهره گرفتمی

ند هر دردي را که دهد، درمانش خداو«که گوید المثلی عامیانهد بتوان از ضربدر این بین شای
، تعبیري عکس نمود و این که خداوند رحمان و رحیم با خلقت نخستین گیاهان و »دهدرا نیز می

ه استنباتات ماقبل از آدمی، نخست درمان را داده و آفریده، سپس موجودي تام و تمام را خلق کرد
دردش نیست، از خواص آنان سببکه در درمان دردهایی که جز رفتار و کردار خویشتن چیزي م

.مند شودبهره



ب

این پژوهش پژوهشی شیرین و دل چسب براي من بود، از آن جهت که کوچک بودنم را در برابر 
گویم که رایم خاطر نشان کرد و خالق باري تعالی را سپاس مینهایت و شگرف پروردگار بخلقت بی

.به من عطا فرمودراه توانی شایسته در این 

:کاتی پیرامون پژوهشن

اصل پژوهش پیش رو که در چندین فصل و بخش با مفاهیم و مضامین گوناگون گرد آمده است، ح
یاري عزیزان بزرگواري است که در تمام مراحل به ویژه در دستیابی به منابع تلاش این جانب و هم

ي ود، استفاده از کتابخانهبا این وج.پژوهشی مرا یاري نمودند و جاي تشکّر و قدردانی فراوان دارد
بازوي پر توان و ،غنی و وسیع و پر برکت آستان قدس رضوي، در کنار آن حریم ملائک پاسبان

ت، ، مقالاهابانیرومندي براي من در امر پژوهش بود و دسترسی به منابع بکر و تازه و تنوع بسیار کت
با تنوع منابع ارزشمند هاي مستقل، کتابخانهآنرایم فراهم نمود و در کنار ها و رسالات را بپایان نامه

مورد نیاز من در امر پژوهش بود و يهابادر دانشگاه فردوسی مشهد مکمل استفاده از منابع و کت
هایی نرم افزارهاي گوناگونی بود که به کمک آنان، انسجام بخشی قسمتنیز ها، ي کتابتکمیل کننده

البته در کنار امکانات و شرایطی که به لطف خداوند منّان فراهم .تساخپذیر میامکانبه را از کار 
شدم که به لطف با مشکلاتی مواجه میمنابعبود، در انجام برخی از مراحل و استفاده از اندکی 

اي گشوده ایم، هر در بستهراهنماي بزرگوار خویش جناب آقاي دکتر خواجهاستاد پروردگار و مدد 
.شدمی

:هاي مرتبط با گیاهانگفتنی بخش

ها گذاري آنان، این مطلب شایان ذکر است که از آن جا که گلهاي پژوهش و نامدر باب فصل بندي
قابل بررسی بودند، تطابق عینی در چندین ،یک از زاویه و دیدگاهی برجستهو گیاهان معطّر، هر

سی شده است و وجود برخی از هاي خاص گیاهان بررفصل میسر نبود و هر فصل با توجه به ویژگی
ها و فصول نبوده است؛ بر این اساس آور در سایر بخشیاهان در فصل یا بخشی خاص، الزامگ

.فهرستی مجزّا از هر یک در پایان کار آمده است



ج

ز ي وحشی براي گیاهان درست نیست و باید ااین نکته نیز لازم به ذکر است که استفاده از کلمه
ي خودرو و در فصول گیاهان، واژه) مدخل وحشی: غلط ننویسیم.رك(فاده کرد ي خودرو استواژه

.جایگزین این کلمه شده است؛ اگر در جایی آورده شده، نقل قول بوده است

:سخنی از فصل اشعار

ي فصل ابیات و اشعار شاعران پارسی گوي در این پژوهش، تنها اشعاري که از حیث مفهوم و درباره
با ن ابیاتی که ااطی مستقیم و یا غیر مستقیم با پژوهش داشته، عنوان گردیده است و از بییا کاربرد ارتب

به دلیل گستردگی و دراز دامنی صرف قید کلمه و حضور ظاهري در بیت بوده،عناوین معطّرات
ند امعطّرات بودهاي گویا، بیانگر بوي خوش یا نا خوشمطلب، اجتناب شده است و ابیات یا در اشاره

اند و ناگفته نماند که ذکر خواصی از آنان و یا کاربردشان در فرهنگ و سنن آمدهو یا این که براي
خلال فصول و در ضمن مطالب، مرتبط با موضوع مورد بحث بهره جسته شده نیز ی از این ابیاتبرخ

.است

ده شد تا کاري در این پژوهش که در نُه فصل تدوین گردیده است، به جد و جهد اهتمام ورزی
امیدوارم این گام کوچک، به رغم تمام .شایان توجه و در خور علم و ادب پارسی زبانان ارائه گردد

ي تحقیق و مندان عرصهاي باشد در سوسوي راه علاقهها و نواقص احتمالی بتواند روزنهکاستی
.انتهاپژوهش در این حوزه وسیع و دلال بی

التّوفیق... من ا

سیده ریحانه غنمی مشهدي

1391زمستان 
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لغت و ریشه شناسی: بخش اول. 1-1
در . کندفردي تداعی میمعنایی ساده و رایج را براي هر،نخستي بو و معطّرات در نگاهبررسی واژه

چه با حس بویایی آن. 1)اy) [-] [ي[بو « . عاریفی قابل توجه ارائه شده استهاي گوناگون تگفرهن
یا عطر.) قد. (5. گند. ارایحه خوش؛ مق) قد. (4امید؛ آرزو .) قد. (3اثر؛ نشان . 2. شوددریافته می
ینی وحس بو را آن چه به وسیله بو ) ي سخن مدخل بو فرهنگ فشرده(»خوش بو يهرنوع ماده
.)مدخل بو،فرهنگ فارسی(اند دانسته) اعم از خوب یا بد(س شود شامه احسا

ي هنامدانیم تعریفی است که لغتش را لازم میها ، توضیحریفاما آن چه در کنار این تع
خوشبو و بوي ) دهار) (منتهی الارب(بوي خوش )ع ا] (عِ[عطر« :دهخدا از عطر به دست داده است

هاي مختلف غالب خوشبوي نباتی یا حیوانی و روغنی شکل که در انداميماده) ث اللغاتغیا(خوش
خوشبوئی و بوي ). منتهی الارب) (اقرب الموارد. (ج عطور) فرهنگ فارسی معین(گیاهان وجود دارد 

حالیه، عطریات در مشرق زمین ایاممعروف است در). از ناظم الاطباء(خوش از هرچیز که برآید 
شد لباس و رختخواب و غیره پاشیده مییار متداول و مستعمل بوده و هست و به اشخاص و به بس
تطیب ، عطر زدن نزد اعراب جاهلی از دلایل ثروت و نجیب زادگی بوده ] قاموس کتاب مقدس[

بوي خوش و چیزي که آن را بخور کنند چون ) 83ص5ازتاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان ج(است 
ین مجاز است و با لفظ سودن و پیچیدن و افشاندن و در عطر کشیدن و به عطر مالیدن و ا)1(لَبان 

. گلاب. لادن. زباد. غالیه. ند .عنبر.مشک : عطرهاي قدیم عبارت است از) آنندراج(مستعمل است 
). مدخل عطر،دهخدا(» )دواله(اشنه. اظفارالطّیب. صندل.کافور . عبیر. بان. عود

ترین ترك زبانان بیش. اي دیگر تعابیر خاص خود را داردهدر زبان و تلفظّما بو و بوییدنا
را در معناي بو » اید « ، » ایس « در زبان ترکی . ي بو و بوییدن و بو کردن دارندتنوع را در بیان واژه

م به کار عنی بو کردن و استشمارا به م» ایدلاماك « و » ایتماك « ، » ایسلاشماق « ، » ایسلاماق « و 
استرآبادي (نامند ایپار میبرند و معطّراتی چون مشک و عنبر و عود و هر چیز خوش بوي دیگر رامی
 ،1388:145 -141(.
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از کند و هریکوناگون، جایگاه خود را تثبیت میهاي گیدن در مواجهه با معطّرات به شکلبو و بوی
- که یکی از آنان لغت شناسی و ریشهنجش است این معطّرات از جوانب مختلف قابل ارزیابی و س

. یابی واژگانی آنان است که چندي را مورد بررسی قرار دادیم 

آبنوس
و شودمیهمین نام نامیده هبسیار خوش بو و معطّر است که در زبان فارسی بهايچوبآبنوس از 

در زبان آرامی آب نوسا گفته یونانی آن ابنس و عبري هابن و.گویندمیعرب زبانان نیز به آن آبنوس 
و در اصطلاح علمی آن را شودمیتلفّظ Awanosگویا در زبان پهلوي) دا ذیل واژهدهخ(شودمی

Disopyr sebenumبنوس مخفّف آبانس یونانی است آ«اندگفتهبرخی ) 9: 1372،رنگچی(گویندمی
سیقافیطوس و به رومی انکسینس و به فارسی و به هندي به همین اسم معروف است و به یونانی 

حکیم مؤمن نیز آبنوس را معرّب آباس یونانی يگفته شده که در تحفه). 67: 1384،استاجی(دنامن
،ساسم،شیزهايناممختلف به هايفرهنگنیز دارد که در دیگريهايمترادفاین واژه .انددانسته
Disopyrosسین چوب عطرآگین از جنا). 1/39: 1387،بیرونی(باشدمیچغ و ساج ،ساسب

ي بقولات یا تیرهLeguminosaeي و متعلقّ به خانوادهEbnumياز گونه)اجنس درخت خرم(
ي آن در نمونهمختلف از آن نامی به میان آمده است کههايگونههم به هافرهنگالبته در سایر .تاس

Hiar as blackاو در گفت و گوهکنندمیمثلَ زبان انگلیسی است که موي سیاه را به سیاهی آبنوس 

as ebony ابانون و ابابوس گویند ،مردمان یونان به آن سیفافیطوس) . 448: 1386،گرامی(آمده است
در بربري هم .شودمیو رومیان انکسینس تلفّظ کنند و در زبان سریانی به آن آبنوس فیشوثا گفته 

هاییناماز )هبه معناي عود الاسود یعنی چوب سیا(سغارن یزان ا،امشاتن،اسغارن،حطب السودان
.»)1/33: 1383،اخوت(شودمیاست که بر آبنوس اطلاق 

نآویشَ
و برخی گویند همان کاکوتی است که در زبان گیاهی است که به عربی آن را سعتر برّي خوانند 

داین گیاه را به زبان خود ککلیک اوتی و کویاواتی گوینانترك زبان).جآنندرا(گیلان کتکتو گویند 
فراوانی هاينامفارسی هايزباناین گیاه در .دو هندیان به آن ساتر گوین) 276: 1388،استر آبادي(

ي آن را به و در یک تقسیم بنداندکردهها تلقیّ ي پودینهدستهرا از از جمله این که برخی آن .ددار
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اندکردهي کوهی و مرزنگوش وحشی نام گذاري ، پودینهي شیرازي، پودینهي صحراییانواع پودینه
رایج در بین فارسی زبانان است که البته با هاينامسعتر از ،یوشَن،اَوشن،و آویشن) رهنگ فارسیف(

،اشُمه،اشُم،اوشان،آنوخ،آندوخ،آیشن،آفشم،آبشم،آبشن،آویشم،فراوانی چون آوشمهاينام
د که شو، سیسنبر شنیده میسی سنبرر،سوسن ب،سرپوله،زعتر،زروه،حاشا،آوجی،اوشن،اشُن

: 1380،وانماه(ه اکثر آنان از یک کلمه است تفاوت در تلفّظ دارند و ریشتربیشهانامبسیاري از این 
است و تررایجالایام مرسوم بوده است و در زبان پهلوي هم این نوع آن نوع شیرازي آن از قدیم. )44

آویشه و آویشنه نیز معمول است . )14: 1370، سروشیان(ویشن گویند وOvisen=به آن اویشن 
). دهخدا ذیل واژه(
اندسپ
ي تیرهیا Zygophllaceaeيخانوادهعلقّ به و متPeganumسسپند تخم گیاهی خودرو از جنا«

: 1386،گرامی(»شودمیو در عربی حرمل نامیده Wild rueها که در زبان انگلیسی خارخاسک
و در زبان یونانی به آن مولی و مولو اندنهادهآن نام حرفْ ابیض نیز رالبته عرب زبانان ب) . 160

حرمل ،حرمل احمر،سپند،چون اسفندهاییناممعطّر به يدانهاین ). 1/48: 1383،اخوت(گویند 
البته نظر ).ددهخدا ذیل اسپن(گویندمیسبنجْ نامیده شده است و گیاه آن را رضرضه ،ۀحرمل،عامی
دبر آن است که حرمل عامی نوعی از سداب کوهی است و هزار اسفند نیز بر آن نام نهادنايعده

: 1382،باقري خلیلی(نامندمیدر زبان سریانی مستقلّاً آن را سداب کوهی مضاف بر این ).جآنندرا(
مختلف هايتلفظالبته در ). 133: 1388،استرآبادي(نامندمیدر زبان ترکی نیز آن را اوزرلیک ). 185

، و به صورت اسفنج، سپنج، سفنج، سپند، اسپندانهخوردظاهري مشابه به هم در بیان نام آن به چشم می
نامند در زبان پهلوي نیز اسپند را سون می). 65: 1380ماه وان، (شود اسفندانه، اسفند و اسپند تلفظّ می

دارد و برخی آن را بخور در زبان مردم هند اسپند دوبو و به سریانی بشاشا نام ) .6: 1370سروشیان، (
) .1/235: 1387بیرونی، (گویند اند و در بعضی از نواحی به آن مولیو و سداب دشتی مریم دانسته

شناناُ
هر کدام و شودمیمختلف تلفّظ هايگونهمختلف این گیاه خوش رایحه به هايزبانو هافرهنگدر 

،آلک.تکه معربّ از فارسی این کلمه اسشودمیاي خاص است و گفته از آن بازتاب زبان منطقه
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است که در نام هایینامژاله از ،مشک درختی،لمسکدواء ا،کروش بانه،کرباسو،اشنه،آلگ،دوآلک
و هافرهنگالبته بازتاب نام گذاري آن در سایر ). 1380:40،ماه وان(شودمیگذاري آن شنیده 

ددیگري است که چون در هند آن را چهار جهیلا و چهریله و برخی ملاگیر نامنيگونهبه هازبان
هاينامچوبه و چوده گویند و در بین عرب زبانان به ،چوك،و برخی هندیان به آن چوکا) غیاث(

دواء ،مسواك القرود،العجوزۀشبیهاينامو شودمیغاسول وهمان اشََنه و اشُنان تلفّظ ،حرضُ
و توفنه مشهور است و هندیان راهبهبه رومی وندر یونانی ابرایو.دالمسک در میان اعراب رواج دار

هاينامهر چند که به ).1/52: 1383،اخوت(سیلبوا و اکسیر گویند ،شد سیخمضاف بر آن چه گفته
،چوغانلار،به،اشلان،وشنان،وشنان،شنانوِ،چوبک،حرضْ،نظیف،چوبک شویه،صابون انفاق

دهخدا (شودمیگفته ،جامه شوي و اشلوم که در لهجه مردم کرمان است،بلخج،عنظُْوان،ابوحلسا
).هاژذیل و

ظفارالطّیباَ
ناخن خرس و ،است که فارسی زبانان به آن ناخن پریانايرایحهاز دسته گیاهان معطّر و خوش 

ناخن بوا نیز در شمار وشو در جایی دیگر ناخن خو) 88: 1349،مؤمن تنکابنی(ناخن بویا گویند 
در زبان هندي به آن .تساسامی فارسی آن آمده است و این به دلیل شباهت بسیار آن به ناخن ا

و برخی از هندوان آن را نگََه یا نکه سینا ) 1/71: 1387،بیرونی(جمبهکر و برخی جباوثی گویند 
،ناخن یونا،ناخن دیو،عطار،ۀدولعنیز اسامی چون هافرهنگدر سایر ) . 1383:1/62،اخوت(گویند 

دهخدا ذیل (ا هم چنین ظفیرابسما گویند در زبان سریانی آن ر.تناخن صدف براي آن ذکر شده اس
).هواژ
نافیو

گویند و Opiumو در لاتین آن را اپیوم Opionن گویند افیون لغتی رومی است در یونان به آن اپیو
گیاهی است که در فارسی کوکنار و يیرهششودیمگفته . شودیمدر سانسکریت اهیپینه نامیده 

در زبان سریانی دعثامیقون و دعثارمانی شعلا و در زبان ). 113: 1331،ورداوودپ(باشدیمنارکوك 
باشدیمخشخاش يیرهشبرخی نیز به آن از جهت این که . شودیمسندي سرشنی رس خوانده 

به تریاك هافرهنگاین شیره در بسیاري از ). 77/ 1: 1387،یرونیب(گویندیمتودري و یا تودرشیر 
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رنگ دلمه شده است که از تیغ زدن گزر خشخاش به ] ي[ه ریاك شیرت«یا تریاق تعبیر شده است 
در یونانی تریاکا و در عربی ،Poppy seedsاین گیاه در فارسی کوکنار در انگلیسی . آیدیمدست 
فهمیدن و درك براي ترراحتاما گذشتگان و اطباء براي ). 156: 1388،وشمنده(» نامندیمتریاق 

.گویندیمکند و به نوع پادزهر عمل کند آن را تریاق زهرهادفع ضرر از همگان، هر دارویی که
هم جهان را نور بخشد آفتاب روي تو

ه عشّاق راتشریف د،ار نور کن آفاق رپ

دکفر را ایمان کن،زهر را تریاق سازد
)123/ 1: 1363،مولوي(

اویش رچیزي بده در،بر زهر زن تریاق را
)161: 1387،ب/ مولوي (

ت بهترین نوع تریاق را، تریاق فاروقی گویند و بهترین پادزهر در برابر زهر جانورانی چون افعی اس
).473: 1389،باشريم(» ن را تریاق کبیر یا تریاق اکبر و تریاق هادي نیز نامندآ«) 169/ 1: 1387،یرونیب(
داننجاَ

دکه آن را به عربی حلتیت و درخت آن را اصل الانجدان گوینانددانستهان را معرّب انگدان انجد
) آنندراج(آن اشترغاز است هاينامدر لغت طبري آن را گلوپر و یا کوله پر گویند و از دیگر ) برهان(

در بحرین وند فارسی زبانان انگژد و انگدان ژد گوی،و در مقابل این که اعراب آن را حلتیت گویند
و ترك ) 1/65: 1383،اخوت(یونانیان آن را سلفیون ). 1/234: 1387،بیرونی(دبه آن حیلتیت گوین

.تآن به عربی و فارسی بسیار اسهاينام). 158: 1388،استر آبادي(دزبانان آن را بالدیرغان نامن
گفته شده که ).یفرهنگ فارس(گیان گویند انگوزاکما و ان،به آن ابرکبیرهااینفارسی زبانان مضاف بر 

بدبو دارد که نوع طیب و خوش بوي آن را در زبان مازنی کولاپر بیخ آن وانجدان دو نوع خوش بو 
را به عربی محروق گویند و صمغ آن را حلتیت نامند و نوع بد بوي آن را کماه و صمغ بد بویش را 

و صمغ آن را به فارسی ژدَ و در نزد عوام انگشت گنده نامند ) انکزه(حلتیت منتن و به فارسی انکزد 
هم جاي گرفته هافرهنگگیاه انگدان به سبب بوي بد فراوانش در سایر ).هدهخدا ذیل واژ(نامند 

طبی و هايکتابدر ) . 36: 1372،رنگ چی(به گُه شیطان مشهور است هاآلمانیاست و در میان 
Feruleassaاپزشکی نام علمی صمغ آن آنقوزه ر - Foatidelياند و آن را از تیرهنوشتهUmbelliferae)چتریان (

Assaاند و در زبان انگلیسی دانسته – Foetid در زبان هندي به آن هنک).167: 1388معاونی، (گویند،
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) .1/121: 1383،اخوت(هینک و هیک گویند 
بابونه

آن را به .تآن اسيشکوفهیند اقحوان با تلفّظ اکحوان نام گو.توان اسقحنام رایج دیگر این گیاه اُ
و گفته شده که در موصل آن را شجره الکافور و در نامندمیعربی احداق المرضی و خبز الغراب 

البته در شیراز ). آنندراج(اول و ثالث نیز آمده است ضمبهگاو چشم گویند و در تلفّظ يبابونهشیراز 
،رایج دیگر آن بابونکهايناماز ) . 1391:64،یوسفی هروي(گویندمیهی نیز کويبابونهبه آن 
،تفّاح الارض،حبق البقر،رجل الدجاجه،مقارجه،ربل،کافوري،اربیان،نورالاقحوان،قرّاص،بابونق

طب خواصی بر آن آمده هاباکه هر کدام به تفصیل در کت)هدهخدا ذیل واژ(باشدمیخامامیلن 
مردم الایامقدیمو در نامندمیکرکاش و کافوریه ،کرکیش،فرابیون،در زبان سریانی آن را فشا.تسا

در جایی دیگر آمده است که یونانیان ) . 1/57: 1383،اخوت(گفتندمیمریم ةاندلس به آن شجر
،ان دیگري از جمله نقدفراوهاينامالبته ).هدهخدا ذیل واژ(نامندمیاین گیاه را اوتیتمن و البیون 

،کاسنی برّي،عین الثوّر،اصفريبابونه،زرديبابونه،سفیديبابونه،سفیديستاره،پاپادیه،مشرف
ن،ماه وا(مختلف از آن یاد شده است هايبادارد که در کت... حشیشه الملوك و ،حشیشه الدود

1380 :98 . (خود را دارد و از آن با نام قویون کوزي یاد در میان ترك زبانان نیز بابونه نام خاص
و از انواع دیگر آن برّي و گویندمینوع صغیر این گیاه را بهار ). 1388:270،استرآبادي(کنندمی

و نام Comositaeيتیرهکه این گیاه از شودمیگفته ) . 96: 1349،مؤمن تنکابنی(بستانی است 
،رومیيبابونهاز انواع دیگر آن ) . 220: 1388،معاونی(شدبامیCamomille puanteعلمی آن 

يزادهرباق(باشدمیChaemaehumelum nobileنمعمولی است و نام لاتین آوشیرین يبابونه
) .82: 1382اکبري،

هنجبویِبادر
هان خوش بویی است از جمله گیا).نبرها(داترجیه نامنۀقلبو ۀالرائحاترجیۀاین گیاه را عرب زبانان 

آن هاينامکه البته خوانندمیباذروج ،بادرویه،بادرو،بادروم،بادرنبویه،بادرود،که آن را بائرونه
به توانمیآن هايناماز دیگر .تمختلف گوناگون از آن نام برده شده اسهايباو در کتتفراوان اس
،حبق ترنجان،کَزْوان،حوك،مالیطانا،ترنجان،الونانم،بذرنبوذه،بذرنجبویه،خراسانیيتره،باذرنبویه


